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  گان كليديواژ

  .ي افلاطوني، مراتب هنر، نبوغ، موسيقيها اصل جهت كافي، ايده

  مقدمه

آرتور شوپنهاور
يكي از فيلسوفان ايدئاليـست هـم عـصر هگـل و ديگـر      ) 1860 ـ  1788( 1

. اسـت  2او از فيلـسوفان پـساكانتي     .  اسـت  شـلينگ  و   فيختـه ي آلمان از جمله     ها  ايدئاليست

دغدغه وي حل كردن مسائل و مشكلاتي بود كـه          ك معنا   توان گفت كه به ي     ميبنابراين،  

4و پديدار 3)نومن( نفسه ينظريه تمايز ميان شيء ف

 هر كدام از فيلسوفان  وبه بار آورده بود 

اما تلاش شوپنهاور در اين زمينه با       . پساكانتي به شيوه خاص خويش درصدد حل آن بودند        

در اين نوشتار سعي ما بر اين است كه جايگـاه هنـر             . ساير فيلسوفان پساكانتي متفاوت بود    

  . او نشان دهيمةآن را با كل انديشدر نظام فلسفي شوپنهاور و ارتباط 

هنـر در  . دهـد  هاي چهارگانه فلسفه شوپنهاور را به خود اختـصاص مـي      فلسفه هنر يكي از بخش    

و ) به ويژه هنر موسـيقي    (اهميتي كه براي هنر     . نظام فلسفي وي نقش و جايگاه بس رفيعي دارد        

 هاي  در واقع، يكي از بخش    . كند  يكاركرد شناختي آن قائل است، او را از ساير فيلسوفان متمايز م           

بازنمود جهان به عنوان اراده و    مهم كتاب   
 آنهـا به فلسفه هنر و انواع هنرها و مراتب هر يـك از           5

اي جدا بافته از كل      له مهم اينجاست كه هنر در نظام فلسفي او تافته         أمس. اختصاص يافته است  

كنـد    ين نكته را به صراحت گوشزد مي      اش ا  خود شوپنهاور در مقدمه كتاب اصلي     . اين نظام نيست  

به همين دليل، براي درك فلسفه هنر و نقش آن در فلـسفه شـوپنهاور             . فشارد مي آن پاي    و بر 

هنـر، كـاركرد آن و مراتـب    ؛ زيـرا درك فلـسفه       ترسيم كنيم ناگزيريم كه دورنمايي كلي از آن       

   .تقريباً غير ممكن است از نظر شوپنهاور بدون آگاهي كافي از كل دستگاه فلسفي وي هنرها

  شوپنهاورة نماي كلي فلسف

 ،اگر مسائل مهم متافيزيك را جهان، خدا و انسان لحاظ كنيم، از ميان اين موضوعات سه گانه                

 ،دهـد  مياو را تشكيل    ه  شوپنهاور است و درحقيقت جغرافياي فلسف       بحث محوري فلسفه   جهان
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 عنـوان اثـر اصـلي او    .جهـان اسـت  » يچيست« در صدد بيان     تا جايي كه كل فلسفه شوپنهاور     

 ديگري غير از آنچـه فيلـسوفان تـا          ةجهان را از زاوي   خواهد    او مي اما  . شاهدي بر اين مدعاست   

تـوان بـا دو رويكـرد        مـي بر اسـاس انديـشه شـوپنهاور، جهـان را           . ، بنگرد اند  زمان او نگريسته  

 با اين جمله    »ده و بازنمود  جهان به عنوان ارا   « كتاب   7.شناسي و هستي  6شناسي  شناخت :نگريست

بـه   عبـارت  اين) Schopenhauer, 1977: 3(» .جهان بازنمود من است «:شود ميمشهور آغاز 

 رابطـه دوقطبـي     .دهد   را نشان مي    جنبه ايدئاليستي تفكر شوپنهاور    ،اي كه تفسير شود    هر شيوه 

  . اساس اين نوع نگرش به جهان است9 و عين8ميان ذهن

 در مقام فاعـل شناسـايي اسـت؛       » من«ور بازنمود و تص   سانه،شنا جهان از لحاظ شناخت   

 اما شوپنهاور بر خـلاف غالـب فيلـسوفان و تـا             ،است براي ذهن  يعني جهان به مثابه عين    

به تعبير ديگر،   . داند و نه عين را فرع بر ذهن        مي، نه ذهن را تابع عين       هگلگام با    حدي هم 

امكان هر گونه شناخت نيازمند     . و نه بر عكس   كند تا به عين برسد       مي آغازوي نه از ذهن     

 و عـين نيـز      نيـاز دارد   موضوع   ، به مان ذهن و عين است؛ زيرا ذهن براي شناختن        أعمل تو 

در نتيجه تصور يا بازنمود، محصول هيچ كدام از         . براي اين كه شناخته شود، نيازمند ذهن است       

و صـور    10 كـافي  بع اصل جهت  اين دو به تنهايي نيست، ولي ذهن براي شناخت عين، خود تا           

و توالي و نسبت ايـن      ) يا همبودي (آن، يعني زمان، مكان و اصل عليت است؛ زيرا درك معيت            

شناسـي   بنابراين، جنبـه شـناخت   12.به اين صور است   11»پيشيني«  آگاهي دو در اشياء نيازمند   

سي كانـت   شنا از اين جهت تأثير شناخت    . فلسفه شوپنهاور در راستاي فلسفه نظري كانت است       

ديگر فلسفه شـوپنهاور درصـدد حـل    اگر چه جنبه . بر انديشه شوپنهاور بر كسي پوشيده نيست 

و نه عقل و (بار در تاريخ فلسفه به اراده  له كانتي است، اما اولويتي كه شوپنهاور براي اولينمسأ

  .كند دهد، وي را از تمام فيلسوفان پيش از خود متمايز مي مي) مفاهيم انتزاعي

 جهان پديداري و فقط بازنمود و تصور  تنهاعلاوه، اين تصور كه جهان نزد شوپنهاور        به  

روي .  است، تصور و خيال خامي است؛ زيرا اين تنها يـك روي سـكه اسـت                 شناخت فاعل

ارادهبه نام    13اي نفسه ديگر جهان را شيء في    
دهد كه از اصول و قواعد حاكم        ميتشكيل   14
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 از طريق قـواي عقلانـي قابـل شـناخت           رو  ازاين. ارغ است ري و بازنمودي ف   بر جهان پديدا  

ي هـا   توانيم بشناسيم كه تابع اصل جهت كـافي و صـورت           مينيست؛ زيرا ما تنها چيزي را       

 كـه ذات درونـي و   )Companion, 1999: 74(متـافيزيكي  به عنوان نيروي  اراده. آن باشد

پايـان و    عقلانـي و كوشـش بـي       نيروي كور و ناآگاه، غير     ،دهد ميبنيادين جهان را تشكيل     

باشد، اما داراي تجليّـات، تعينـات و مراتـب گونـاگوني      مي واحدنفسه   غايتي است كه في    بي

شـناختي فلـسفه      اين جنبـه هـستي     .كند مي خود را متجليّ و متعين       آنهااست كه از طريق     

 هستند، انسان   از آنجا كه همه اشياء و موجودات تجليّ و تعين اراده بالذات           . شوپنهاور است 

ايـن اراده    15يافتگي  عينيت ةترين مرتب  واسطه ترين و بي   و به ويژه اراده او متمايزترين، عالي      

يـا هـر فـرد    ( بـه طـور كلـي، مـن     . اسـت  16)يا تصور (نفسه در جهان به عنوان بازنمود        في

انگـارم،   شناسي، نه تنها به مثابه بازنمود ذهـن خـود مـي    جهان را از لحاظ شناخت ) ديگري

  . شناسي، عبارت است از اراده بلكه بايستي اذعان كنم كه جهان از لحاظ هستي

حال با اين پيش زمينه از نظام فلسفي شوپنهاور، جايگاه هنـر در انديـشه شـوپنهاور را                  

اي   ذوات واسـطه  اي از   توان درك كرد، اما پيش از ورود به بحث هنر بايـد سلـسله              ميبهتر  

هاي افلاطوني ايدهموسوم به 
17

  بيان كنيمرا.  

  ي افلاطوني و موضوع هنرها ايده

نفـسه و پديـدارها كـه      هستي، علاوه بر اراده در مقام شيء فـي       سلسله مراتب شوپنهاور در   

اي   ذوات واسـطه اي از    بـه سلـسله    ،يافتگي اين اراده واحد نيستند     چيزي جز تجليّ و عينيت    

هـاي افلاطـوني      ايـده  ، از افلاطون  وي اين ذوات ثابت را به پيروي      . ميان اين دو قائل است    

مراتـب مختلـف    «: كنـد  مـي ي افلاطوني را ايـن گونـه تعريـف          ها  شوپنهاور ايده . خواند مي

اند و به مثابه انواع غيرقابل دسترس و          در امور جزئي متعدد تعين يافته     يافتگي اراده، كه     عينيت

گيرند،    قرار نمي  -اند   جزئي  كه مختص اشياء   -يا صور جاودان اشياء هستند كه در مكان و زمان         

يافتگي  مراتب عينيت من اين   ...  و برخلاف اشياء جزئي، همواره موجودند        بلكه ثابت و لايتغير   



 139

 جايگاه هنر در انديشة شوپنهاور

 بـه نظـر  ) Schopenhauer, 1977: 168(» .نـامم  مـي  هاي افلاطوني ايده را به سادگي اراده

 به جهان پديـداري،  ها ايدهحال اگر .  تعلق دارندجهان به عنوان بـازنمود  به   ها  شوپنهاور، ايده 

 چگونه است؟ اصلاً    آنها، نحوه وجود و تقررّ      ندهت كافي و صور آن متعلق     جاما فارغ از اصل     

ي افلاطون در عـالمي بـه نـام         ها   در كجا قرار دارند؟ آيا همانند ايده       آنهاتوان پرسيد    ميآيا  

 آنهـا  بـه بيـان ديگـر، آيـا      يا خيـر؟   اند   يا عالم مثلُ هستند و داراي وجود عيني        ها  عالم ايده 

 ،تواننـد  مـي  ن آنها چيزي جز سايه و روگرفت       ،هستند كه اشياء جزئي    18ها  كليات و سرنمونه  

اي را هنگام مطالعه آراء شوپنهاور در بـاب          الاتي است كه ذهن هر خواننده     ؤ س اينهاباشند؟  

  .سازد ميي افلاطوني به خود مشغول ها ايده

كند  ميهمان معنايي را قصد      )مثال(ايده  كه از اصطلاح    خود شوپنهاور بر اين باور است       

 و صفاتي كـه     ها   ادعاي خود شوپنهاور، ويژگي    به رغم ) همان. (كرده بود كه افلاطون قصد    

، از بسياري جهات متفاوت     ها  دهد با تلقي خود افلاطون از اين ايده        مي نسبت   ها  وي به ايده  

 تـا جـايي كـه بـا فلـسفه خـويش             ،كلمـه  با خصوصيات ايده به معناي افلاطوني        او. است

 و منظور   ها  با مقايسه ميان مقصود افلاطون از ايده      . كند ميهمخواني داشته باشد، همراهي     

  :شود مي آشكار ها  تفاوتآنها،شوپنهاور از 

 عين حقيقت   ها خود   ده و نيز اينكه اي    ها قائم به ذات و مستقلند،       ده در نظر افلاطون اي    .1

ي مورد نظر شـوپنهاور     ها   ايده شود، ولي    محسوب مي   شناخت حقيقي  آنهاهستند و شناخت    

نفـسه   تنها در نسبت با اشياء جزئي و منفرد قائم به ذات هستند؛ زيرا در نسبت با شيء فـي                  

.  و وجـود مـستقلي ندارنـد       انـد   ، خودشان نيز وابسته   )كه در نزد شوپنهاور همان اراده است      (

 هـا    قائل بود، اين ايده    ها  جهان محسوس براي ايده   برخلاف افلاطون كه به عالمي مجزا از        

 تجلـّي و  ها  ايده)Wicks, 2008: 95. (ندارند 19در نگاه شوپنهاور وجودي مستقل از آگاهي

در نتيجـه   .  كه يك مرتبه از حقيقت دورند و اشياء جزئي دو مرتبـه            اند  واسطه اراده   تعين بي 

  .قدم فاصله دارد تا شناخت خود حقيقت راستين يك ها علم به ايده
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مـثلاً انـسان،    . مجـزا اسـت    قائل به يك ايده      ، افلاطون براي هر نوعي از موجودات      .2

ي هـا  ايـده دارند، ولـي   ها اي متمايز در عالم ايده هر كدام ايدهديگر انواع موجودات و  اسب

نيروي جاذبه، نيروي مقاومت،    . شوپنهاوري از يك جهت با اين نظر افلاطون متفاوت است         

ايده به معناي مـورد نظـر شـوپنهاور هـستند كـه خـود را در                 ...  ني آب، درخشش نور و    روا

گويـد   مـي  اگرچه وي گاهي اوقات چنان سخن        ،كنند ميمتعين  ...  و   ها  ، بناها، آب  ها  صخره

  . مختص به خود هستند واجد يك ايده  تمام انواع موجوداتكه گويي

 توانـست   مـي  بـود و كـسي       هـا   ي ايـده  افلاطون قائل به شناخت عقلاني و ديالكتيك      . 3

 ، را ديدار كرده باشد و اين همان فيلسوف است         ها  دست گيرد كه ايده   ه  حاكميت جامعه را ب   

ي شوپنهاوري با هيچ گونه شناخت عقلانـي و مفـاهيم انتزاعـي قابـل شـناخت                 ها  اما ايده 

 درك  رو  نازاي. گيرد مي از طريق شناخت شهودي و درك مستقيم صورت          تنهانيستند، بلكه   

 .پـذير اسـت    و مـستقل از اصـل جهـت كـافي امكـان            20 به وسـيله شـناخت مجـردّ       ها  ايده

  )11 :1375شوپنهاور، (

 را دارد و اخـتلاف تنهـا در         ها  كسي توانايي ديدار و شهود ايده     به زعم شوپنهاور، هر     . 4

ن مرتبه و درجه اين توانايي است؛ زيرا هر شخصي توانايي خلـق آثـار هنـري و بـه تبـع آ                     

 يعني ميان هنرمند و فرد عـادي و متعـارف           ؛ را داراست  21شناختي نظاره ي هنري يا زيبايي    

البته پيش فرض افلاطون نيز اين      . وجود ندارد در نسبت با درك آثار هنري تفاوت جوهري         

ها خاطر  آيد، اما از آنجايي كه برخي از انسان هر كسي بر مي از ها  بود كه شناختن و ديدار ايده     

  .مانند مي باز ها كنند، از ديدار و شناخت ايده ها و امور جزئي مشغول مي  به سايهخود را

 به  آنها با نوع نگاه افلاطون نسبت به        ها  ي ميان رويكرد شوپنهاور به ايده     ها   تفاوت بيان

تـوان   مـي ميـان ايـن دو ديـدگاه        . ي اين دو نظريه نيـست     ها  ي ناديده گرفتن شباهت   امعن

به عنوان مثال، شـوپنهاور نيـز هماننـد افلاطـون بـه             . اي يافت  هي قابل ملاحظ  ها  شباهت

ي موجـودات   ها   را فارغ از ويژگي    هادهد و آن   مي صفات زماني، مكاني و عليّ نسبت ن       ها  ايده

 داراي  هـا   ايده ،چنين، از نظر شوپنهاور نيز مانند نظريه افلاطون        هم .داند ميجزئي و منفرد    
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 هـا   ن و هم در نظـر شـوپنهاور فـرد بـراي درك ايـده              هم در ديدگاه افلاطو   . مراتب هستند 

كه از آثـار   گونه آن. شود نائل ها بايستي شناخت متعارف و روزمره را رها كند تا به ديدار ايده    

 يعنـي  ؛ قائل به عالمي مجزا نيست    ها  آيد، وي بر خلاف افلاطون براي ايده       ميشوپنهاور بر   

 را در نظـام فلـسفي       ها  جيه و تبيين جايگاه ايده     اين امر تو   . را منكر است   ها  وجود عيني ايده  

تـامس  . انـد  بسياري از مفسران اين نكته را مورد نقد قـرار داده  . شوپنهاور دشوار كرده است   

ي افلاطـوني و جهـان نمـود در فلـسفه       هـا   دريافت رابطه خـود اراده، ايـده      «: گويد مي تافه

 نقدي بـر نظريـه       چنين ديگر نيز برخي مفسران   ) 192: 1379تافه،  (» .آسان نيست شوپنهاور  

توانـد خـود را بـه         اينكه چگونه يك اراده يا نيـروي كـور مـي          . اند  هاي افلاطون بيان كرده     ايده

اشـكال  ) 275: 1375كاپلـستون،   . (هاي افلاطوني متعين كند، قابـل فهـم نيـست           صورت ايده 

. شـود   آشكار مي  ، كجاست  در ها   اينكه نهايتاً جايگاه ايده     او به  نظريه شوپنهاور از پاسخ ندادن    

 بـه مثابـه كليـات در        هـا   به سخن ديگر، در نظام انديشه شوپنهاور مشخص نيست آيا ايده          

، يا اينكه وجود عيني و مستقل از ذهن دارنـد           اند   و از طريق انتزاع حاصل شده       هستند ذهن

  . دشون مياي از طبقات اشياء اطلاق  و يا نهايتاً صرف لفظ و نام هستند كه بر مجموعه

واسـطه اراده در مقـام شـيء          تعـين بـي    ها   به طور كلي ايده    ،از اين انتقادها كه بگذريم    

بنابراين، كاركرد هنرها را بايد در نسبت بـا         . گيرند ميباشند و موضوع هنر قرار       مينفسه   في

  .كنيم را بيان ميله و چگونگي آن ن مسأ ايدر ادامه. آنها لحاظ كنيم

  كاركرد هنر و جايگاه آن

براي اينكه تصور صحيحي از كاركرد و جايگاه هنر در نظام فلسفي شوپنهاور داشته باشيم،               

 هنر يك فن    ،بنا بر تلقي او   . ابتدا بايستي مقصود وي را از هنر و شناخت هنري شرح دهيم           

طريقـه نظـاره اشـياء      «هنر عبـارت اسـت از       . اي شناخت است   يا تكنيك نيست، بلكه گونه    

 اســاس آنچــه در  بــر)Schopenhauer, 1977: 239 (.»فيكــامــستقل از اصــل جهــت 

 اشياء جزئي را موضوع     ، موضوع هنرند، اما ظاهراً اين تعريف      ها  ي پيش گفتيم، ايده   ها  بخش
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؟ اين دشواري اين گونه حـل       ندحال اين دو امر چگونه با هم قابل جمع        . كند ميهنر لحاظ   

شـود، بلكـه شـيء       مـي د ايـده مواجـه ن     واسطه در نگاه اول با خو      شود كه هنر ابتدا و بي      مي

ي كـه پنهـان     ا  آن شيء منفرد، ايـده      شرايط و معداتي است براي اينكه فرد در پسِ         ،جزئي

 اساساً موضوع هنرند، امـا جهـت نائـل شـدن بـه آنهـا                ها   ايده رو  ازاين. شده است را دريابد   

به طـور كلـي،   . دكن ميگيرد و ايده را در آنها كشف     ميهنرمند از همين اشياء جزئي كمك       

 درك  بدين معني كـه هنـر     . »بياني«است، نه   » شناختي«هنر نزد شوپنهاور داراي كاركرد      

يـن  بـر ا  ) 382: 1383گراهـام،   . ( نه بيـان احـساسات و عواطـف        22،خاصي از واقعيت است   

يابد و تنها در ارتباط      ميي نظام فلسفي شوپنهاور پيوند      ها  اساس، فلسفه هنر با ساير بخش     

 ».باشـد  ميله وجود   أهنر در صدد حل مس    «به زعم يكي از مفسران      . بل درك است  با آن قا  

  )139: 1368ذاكرزاده، (

يك مرتبه از خود طبيعت و اشـياء محـسوس    23،نابغـه هنرمند و به تعبير خود شوپنهاور    

تر است؛ زيرا هنرمند در پي تجسم خود ايده است، نه شيء محـسوس و                به حقيقت نزديك  

شود؛ زيرا   ميدر اينجا تفاوت هنر با علم آشكار        . صور اصل جهت كافي   جزئي تحت سيطره    

 ، اسـت، ولـي موضـوع علـم        هـا    اراده، يعني ايـده    هواسط  تعينات و تجليّات بي    ،موضوع هنر 

به بيان ديگر، موضـوع علـم تـابع صـور اصـل             . باشد ميموجودات حسي در زمان و مكان       

  . جهت كافي و صور سه گانه آن است

دست اسـت؛ يعنـي ايـستاست، ولـي موضـوع علـم              حاضر و دمِ   هنر همواره    ينافزون بر ا  

رسد،   به همين دليل هنر به هدف نهايي و رضايت كامل مي          . رود؛ يعني پوياست    همواره فرا مي  

كنـيم كـه     مـي  موضوع هنر ايده است، اين نكته را نيـز قـصد             گوييم  از اينكه مي  . اما علم نه  

  وحدت بعد از كثرت است، ولي ايده       را مفهوم ار ندارد؛ زي  برخلاف علم، هنر با مفاهيم سروك     

بنابراين، شناخت عقلاني كه با مفاهيم سـروكار دارد، در قلمـرو هنـر    . وحدت قبل از كثرت  

 24همه هنرهاي حقيقي از شـناخت حـسي       «: گويد  به همين جهت شوپنهاور مي    . ناكام است 

 هنر  چون)Schopenhauer, 1977.p34(» .شوند نه از مفاهيم يا شناخت عقلاني ميناشي 
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 هـم شـناختي عقلانـي       هـا   با شناخت عقلاني و مفاهيم سروكار ندارد، طريق شناخت ايـده          

 يعنـي  نهايتاً ايده پويـا و مفهـوم ايـستاست؛           ؛يم است  و مستق  نيست، بلكه شناخت شهودي   

  بـه اولويـت اراده قائـل       چـون شوپنهاور  . شود مي سرچشمه آثار ماندگار هنري      ها  درك ايده 

، تـا حـدي در راسـتاي آرمـان          كنـد   مـي  تأكيـد     و شـور و احـساس      است و بر جنبه پويايي    

 .دارد ها گام برمي رمانتيست

شوپنهاور نه تنها شناخت علمي، بلكه شناخت عادي را نيـز از شـناخت هنـري متمـايز                  

، تفـاوت ميـان شـناخت       »جهان به عنـوان اراده و بـازنمود       «كتاب  او در بخش سوم     . كند مي

به زعم او ماهيـت آب نـه در         . كند ميرا به كمك يك مثال روشن        ا شناخت عادي  هنري ب 

بو بـودن آن اسـت؛ زيـرا مـوارد           ، بلكه در شفافيت، سياليت و بي      ها   و كف  ها  ، موج ها  گرداب

، ولـي مـوارد دوم متعلـق شـناخت هنـري و ديـدار                هـستند  نخست موضوع شناخت فردي   

 مستقيم و فارغ از مفاهيم انتزاعي است كه در          بنابراين، شناخت شهودي، شناخت   . شهودي

به همين دليل شوپنهاور عبور و گـذر از شـناخت معمـولي بـه               . گيرد مييك لحظه صورت    

داند كه در يك لحظـه و بـراي مـدتي كوتـاه              ميشناخت شهودي را يك استثناء و جهش        

 ايجـابي و    :كنـد   ن مي را بيا  دو جنبه    )شناختي يا زيبايي (او براي نظاره هنري     . افتد مياتفاق  

 حتـي  شناخت يـك شـيء و        ،)جزئي عالم اشياء (كه در عالم پديداري       چنان  بنابراين، .سلبي

اي   مستلزم وجود متقابل و تأثير متناظر ذهن و عين است، در عالم هنر نيـز گونـه            آنوجود  

 در ذهـن يـا سـوژه   .  دارد وجـود عين، اما با معنا و مفاد متفاوتي رابطه متقابل ميان ذهن و

 فردي نيست، بلكه جا بر خلاف سوژه حاضر در جهان اشياء زماني ـ مكاني، فاعل شناخت  اين

، عـين نيـز   شـكل به همـين  . ي اشياء و اصل جهت كافي استها مجرد و مستقل از نسبت   

شـوپنهاور،  . (باشد ميعين صرف محصور در مكان و زمان نيست، بلكه صورت مثالي شيء             

فردِ نابغه به جاي نظاره اشياء جزئي محـدود بـه مكـان و              ،  اختگونه شن   اين در) 76: 1375

پس، سلبي در   . كند مي شهود   ، شيء جزئي نهفته است    زمان خاص، خود ايده را كه در پسِِ       

شناختي از هر گونه موضوع جزئي و منفرد تحت          اين مقام به اين معناست كه نظاره زيبايي       
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 هـا   ت كه موضوع شناخت اين تأمل ايده       است و ايجابي به اين معناس      دوراصل جهت كافي    

 فـرد   ،شناختي ل زيبايي توان اين نكته را توضيح داد كه در تأم         ميبه شيوه ديگري    . باشد مي

تبـديل  » چشم يكتاي جهـان   «دارد و به     ميت و شخصيت خويش دست بر     گر از فردي   نظاره

تي هر چند كوتاه از    گر براي مد   با اين جهش فرد نظاره    . كند ميشود و ذات ايده را درك        مي

در  25 رهـايي از حاكميـت اراده بـه زنـدگي          هـاي   راهشود و اين يكي از       ميسلطه اراده رها    

  .دهد ميفلسفه شوپنهاور است كه موضوع بخش بعدي را تشكيل 

 راه موقت رهايي از سلطه اراده: نظاره هنري

ت خ ـ   ،ي پيشين دريافتيم كه فرد مستغرق در نظـاره هنـري          ها  در قسمت  ويش را بـه     فرديـ

چنـين فـردي در ايـن       . شود مينائل   26سپارد و به مرتبه شناسنده مجردّ      ميدست فراموشي   

 اكنـون . غـرض اسـت    گونه غرض، انگيزه و نفعي فارغ است؛ زيرا عالم هنر بي           وادي از هر  

نبوغتوان تعريف شوپنهاور از      ميآنچه گفته شد،    براساس  
 نبـوغ   : را بهتـر دريافـت     نابغهو   27

 هـر ) 38: 1375شوپنهاور،  (است   اوم در حالت شهود صرف و غرق شدن در آن         استعداد مد 

، خود را به مقام شناسـنده       وي از جهان پديداري   تواند با فرار   مي و   را دارد كسي اين استعداد    

ناگفته پيداست كه مقـصود از فـراروي از جهـان      . د برساند و اين فرد همان نابغه است       مجرّ

رد و به جهان ناكجا آباد متوسل شود، بلكه غـرض ايـن             بان بِ اين نيست كه فرد از اين جه      

است كه نابغه در همين جهان پديداري و از طريق شيء جزئي و با تأمل در آن به كشف و                    

 را   اشـياء   صـورت مثـالي    شوپنهاور بر ايـن بـاور اسـت كـه نابغـه           . شود ميشهود ايده نائل    

شـوپنهاور،   (.كـافي  صور اصـل جهـت       ي آنها و  ها   با توسل به روابط و نسبت      شناسد نه   مي

 بر خلاف فرد عادي كه در مواجهه بـا اشـياء بلافاصـله آنهـا را در قالـب                    نابغه) 38: 1375

ريزد، درصدد اين است كه با شهود مستقيم در اشياء به ايده آنها دسـت                ميمفاهيم انتزاعي   

تـر در    ر چه تمـام   را با عينيت ه    28نابغه كسي است كه كلي    «توان گفت    ميدر حقيقت   . يابد

گونه نيست كـه فـرد نابغـه      اينالبته) Edward, 1998: 551(» .دهد ميجزئيات تشخيص 
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هـاي عـادي در       شناخت شهودي و مجردّ باشد، بلكه بيشتر مواقع همانند انسان         همواره داراي   

  . شود و شناسايي عادي دارد، نه شناسايي مجردّ و امور جزئي مكاني ـ زماني غرق مي اشياء

كته جالب توجه در انديشه شوپنهاور اين اسـت كـه وي نبـوغ و بـه تبـع آن نابغـه را                       ن

 نظـر او  بـه   . از نبوغ تا جنون يك قدم فاصله است       . داند ميهمسايه ديوار به ديوار ديوانگي      

أييـد حـرف خـود از       وي بـراي ت   ) 45: 1375شـوپنهاور،   . (اصلاً نبوغ نوعي ديوانگي اسـت     

برد كه در اين افراد نبوغ در كنار جنون          مي نام   الفيري و   بايرون ،ژان ژاك روسو  كساني مانند   

دهد، گوشه چـشمي هـم بـه         مييي كه وي به نابغه نسبت       ها  البته مطابق ويژگي  . قرار دارد 

ي نـوع بـشر هـستند كـه         ينوابغ فانوس دريا  «به طور خلاصه،    . خودش به عنوان نابغه دارد    

  )76: 1334مهرين، (» .شود ميناك گرفتار پايان و هول بدون آنان بشر در اقيانوس بي

 كه در فلـسفه شـوپنهاور ذات اراده كـه درون ذات و بنيـاد                توجه شود نكته  بايد به اين    

هـر گونـه ميـل و    . خيـزد  مـي خواستن از احتياج بـر   .  شرّ است  ،گيرد ميراستين جهان قرار    

ي در صـورت ارضـاء و    هر آرزوي . آورد مي اميال و آرزوهاي ديگري را به دنبال خود          ،آرزويي

 نشانه و نماد خوشبختي نيست؛ زيرا سلسله آرزوها را پاياني نيست          ، تنها نائل شدن به هدف   

اين آرزو و خواست در حالت كلـي        . آورد مي ديگري باز سربر   ،ييو پس از برآورده شدن آرزو     

آگاه است   تنها انسان از اين شرّ       اما. يابد مي انگيزه و كشش جنسي تبلور       ةدر انسان به شيو   

به بيان ديگـر، اراده در مقـام شـيء          . ه در اراده جزئي اوست     اراد و اين به بركت خودآگاهي    

براي آدمي مـشكل    همين خودآگاهي   . رسد مينفسه فقط در انسان به مرتبه خودآگاهي         في

 بـه شـر     آگاهيرا ندارد، با  برخلاف ساير موجودات كه اين آگاهي        ؛ زيرا انسان  كند  ايجاد مي 

 ـاي انسان با هر خواست يا اراده. شود مي دچار رنج و عذاب  اراده،بودن ذات  ي  و با هر آرزوي

 بـا ايـن وضـعيت زنـدگي جـز فريـب و              رو  ازاين. كند ميي خود را بيشتر     ها  در واقع بار رنج   

 اگـر بـا آرزو      پس) 87: 1386ياري،   ولي. (استنوميدي چيزي بيش نيست و غايت آن رنج         

چـه   ، از اين رنـج    براي رهايي شويم،   ميعث عذاب و رنج خويش      به زندگي با    اراده  و كردن

بيند، اما براي رهايي از اين رنـج         مي شوپنهاور هر چند زندگي را سراسر رنج و عذاب           كنيم؟
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. معتقدنـد بـه دو راه     البته برخي مفـسران     . كند مي پيشنهاد   راهسه   29و انكار اراده به زندگي    

ــانبگلو، ( ــن) 276: 1375 كاپلــستون، ؛138: 1377جه ــد ازهــا راه اي  هنــر و .1:  عبارتن

  . عرفاني ـ متافيزيكي.3  اخلاقي.2 شناسي زيبايي

با عنايت به نقش هنـر      . مورد بحث اين نوشتار خارج است      موضوع    از طريق دوم و سوم   

 30البتـه نيچـه   . شـود   در رهايي از شرّ اراده، اهميت آن در نظام فلسفي شوپنهاور آشكار مي            

كشد، شوپنهاور را نيـز بـه سـبب اينكـه            ميكانتي را به نقد      31نفسه يي في پس از آنكه زيبا   

ي هولناك درياي خواست زنـدگي بـه        ها  داند كه از طريق آن فرد از موج        ميزيبايي را پلي    

نيچـه،  ( .كنـد   رسد، ملامت مي    شناختي مي  غرض و پر آرامش نظاره زيبايي      آن سوي ساحل بي   

جهان به عنوان اراده و  شناسي در بخش سوم كتاب ييطريق هنر و زيبا) 122 ـ  117: 1387

  با كمك هنر براي چند لحظه و به طور موقتّ، از سـلطه            . به طور مفصل آمده است     بازنمود

 ة اراد ة آنجا از سـلط    اما تا ) 132: 1363كرسون،  ( ،شويم   رها مي   زندگي و غرايز پست    اميال

ري باشيم و لذاتي كه از آن حاصـل    يشي هن اند  زندگي آزاد هستيم كه مشغول نظاره و ژرف       

بـه وسـيله    . شود سلبي، موقت و زودگذر است؛ زيرا لـذتّ تنهـا نبـود درد و رنـج اسـت                    مي

شويم كه به جاي اشـياء جزئـي و منفـرد،             گر مطلقي مبدل مي    يشي هنري به نظاره   اند  ژرف

ه نمـاد تـداوم      به زنـدگي ك ـ      هنري، اراده   ارغ شدن از نظاره   با ف . كنيم  خود ايده را شهود مي    

رخ  خـودي  بـي بنابراين، هنگام غرق شدن در آثار هنـري         . آورد  زندگي است دوباره سر برمي    

 بـراي   رو  ازايـن . مشـوي  مـي  مستغرق   ها  شود و در عالم ايده     مينمايد و قوه متخيل متأثرّ       مي

 گونه نيست   اين) 127: 1334مهرين،   (.كنيم  مي جهان پديداري را فراموش      ،لحظاتي كوتاه 

د باشد، بلكـه     همواره در مقام فاعل شناسنده مجرّ      ،ه نابغه يا هنرمندِ غرق در نظاره هنري       ك

بـه بيـان ديگـر،    . ي معمولي گرفتار سلطه شرّ اراده اسـت ها وي بيشتر اوقات همانند انسان    

  . است و زودگذر موقّتي،رهايي هنرمند از حاكميت اراده به زندگي

در ايـن ديـدگاه ديگـر هنـر         . كند ميقش مهمي ايفا    بنابراين، هنر در فلسفه شوپنهاور ن     

، بلكه هنر وسيله و گريزگاهي بـراي نجـات بـشر و رهـايي او از                  جايگاهي ندارد  براي هنر 
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هـر چنـد     اينجاست كه هنـر،      . چندان دوام ندارد    اراده است؛ اگر چه اين رهايي      سلطه و شرّ  

ذيريم كه فلسفه در پي رسيدن به       ؛ زيرا اگر بپ   كند  مي بازي    را  فلسفه نقش ،براي مدتي كوتاه  

دهـد،   مـي ذات و چيستي جهان است و اين كار را به واسطه مفاهيم عقلاني و كلي انجـام               

 ايـن وظيفـه     ،شايد هنر به مراتب بهتر از فلسفه      . سازد مي اين كار توانا     رايهنر نيز فرد را ب    

قلاني، بلكه مـستقيم و     ؛ زيرا هنر اين كار را نه به ياري مفاهيم كلي و ع            دهدمهم را انجام    

پيمايـد، زودتـر از       رو، راهي كه هنرمند براي شناخت جهان مـي          ازاين. كند  عملي مي واسطه   بي

با عنايت به اهميـت هنـر در انديـشه          . رسد  راهي كه فيلسوف انتخاب كرده است، به مقصد مي        

ي از مفـسران  يك. رسد اظهار نظر برخي از مفسران در مورد وي منصفانه به نظر نمي        ،  شوپنهاور

داد، امـا او قـدرت درك    با وجود اهميت بسياري كه شوپنهاور به هنر مـي        «: نويسد  درباره او مي  

  )68: 1372تنر، (» .هنري را نداشت و نظرش درباره آنها سخيف و نسنجيده بود آثار ترين عالي

  مراتب هنر و انواع آن

نفـسه   تـرين جلـوه اراده فـي       ملاز آنجا كه اراده انساني در مراتب هرم هستي واپسين و كا           

با توجه بـه ايـن امـر وي         . گيرد مياست، شوپنهاور هدف هنر را در ارتباط با انسان در نظر            

 هـا    اما همه هنرها به يك اندازه ايده       ،داند مي سرشت انساني ترين هدف هنر را نمايش       عالي

فيـت خـود ذات     دهند، بلكه هر كدام به اقتضاي ذات و ظر         ميو سرشت انساني را نمايش ن     

خيـزد و از آن   مـي بنابراين، مراتب هنر از اينجا بر     . كنند مي را براي ما بيان      ها  زيبايي و ايده  

. نـد  تنهـا بـه لحـاظ مرتبـه از هـم متفاوت            ، هستند ها   نماياندن ايده  جهت كه همگي در پيِ    

رد هنـر   البته اين حكـم در مـو       ؛ ميان انواع گوناگون هنرها تفاوت ذاتي وجود ندارد        رو  ازاين

تـر   يك نوع هنر هر چه تعين اراده را براي ما به نحو واضـح و صـريح                . موسيقي استثناست 

ــالاتر اســت  نــشان دهــد، مرتبــه ــه ســاير هنرهــا ب شــوپنهاور از معمــاري، . اش نــسبت ب

 موسـيقي نـام   در آخـر و ، شـعر و انـواع آن   سازي، نقاشي مناظر طبيعـي  سازي، باغ  مجسمه

گيرنـد و در   مـي  طيـف هنرهـا قـرار    انتهايماري و موسيقي در به طور خلاصه، مع  . برد مي
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معماري فقـط در مكـان بـدون ارتبـاط بـا زمـان و               «را  نهايت اختلاف با هم قرار دارند؛ زي      

  )161 :1386 ذاكرزاده،(» .گيرد ميموسيقي نيز در زمان بدون ارتباط با مكان شكل 

تـرين مرتبـه    ؛ زيرا پـايين درا دارترين مرتبه  در سلسله مراتب هنرها، هنر معماري پايين      

 آسـان كـردن درك روشـن برخـي از           ،رسالت هنر معمـاري   . دهد ميتجليات اراده را نشان     

ي چـسبندگي،   ها   يعني ايده  ؛دهند مييي است كه مراتب پايين تعين اراده را تشكيل          ها  ايده

 قائـل   ،نـات اراده  تعيشوپنهاور در تمام مراتب     ) 79 :1375شوپنهاور،   ( ....مقاومت، سفتي و    

دهد، ولـي در      كشمكش در هنر معماري نيز خود را نشان مي         اين   32.به كشمكش و نزاع است    

به عنوان مثال، در معماري ميان نيروي جاذبه و مقاومـت           . رسد  هنر موسيقي به نهايت خود مي     

توان وظيفه هنر را نمايان سـاختن ايـن كـشمكش و        مي جهت   از يك . كشمكش وجود دارد  

معماري بيشتر از    تعين اراده را     ، طبيعي هاي  هظر من سازي، نقاشي  هنرهاي باغ . نستجدال دا 

 هنـر معمـاري قـرار    ، بـالاتر از  به همـين دليـل در سلـسله مراتـب هنرهـا       .دهند  مينشان  

كنـد، ولـي بايـستي از ايـن          ميشعر هر چند ابتدا نه ايده، بلكه مفاهيم را عرضه           . گيرند مي

وي در شـعر بـا كمـك        اين فـرار  . تعلق دارند مفاهيم به قلمرو علم     مفاهيم فراتر رفت؛ زيرا     

شوپنهاور تا حدي همگـام بـا   . گيرد ميي ادبي صورت    ها  كنايه، تشبيه، استعاره و ساير آرايه     

داند؛ زيرا تراژدي بر جنبه دروني آدمي تأثير نافـذي           ميمد انواع شعر    ا تراژدي را سر   ،ارسطو

 اين ترجيح موجه اسـت؛ چـون        ،كلي نظام بدبينانه شوپنهاور   البته با توجه به چارچوب      . دارد

 هدف كل فلـسفه     .كند  مي را بيان    ها   و ناكامي  ها  بختي  تيره ،تراژدي بيش از ساير انواع شعر     

هنر موسيقي بـه جهـت جايگـاه        .  نيست ها   و ناكامي  ها  بختي او هم چيزي جز ابراز اين تيره      

  .نياز داردتري   بحث مفصل به ساير هنرهاممتازش در انديشه شوپنهاور و تفاوت آن با

  موسيقي به عنوان والاترين هنر

 نترين مرتبه و موسيقي در والاتري      معماري در پايين  مراتب هنر،   در سلسله   كه گذشت     چنان

 راسـتي موسـيقي چـه       بـه . باشـد  مـي ترين نوع     كامل ان انواع هنرها  مرتبه قرار دارد و از مي     
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كند كه هنرهاي ديگر از انجام آن عاجزند؟ نظريه شوپنهاور           مياي   العاده معجزه و كار خارق   

 .دانـد   ميوي موسيقي را از تمام هنرهاي ديگر متمايز         . شود ميدر اين جا دچار يك جهش       

تـا حـالا    . اي جدابافتـه اسـت     به زعم او موسيقي تفاوت جوهري با ساير هنرها دارد و تافته           

 نمايـان سـاختن     نيـز ني هستند و كاركردشان     ي افلاطو ها  گفتيم كه موضوع هنرها ايده     مي

در نتيجه، حتي اگر هنرها بتوانند به نحو واضح و صـريح            .  در اشياء طبيعي است    ها  اين ايده 

رسند، يعني تـا     مي را براي ما نمايان كنند، باز هم به خود حقيقت يا اراده في نفسه ن               ها  ايده

  .ماند باقي ميحقيقت راستين يك قدم راه 

بنـابر  . دانـد  مي ها  ور كاركرد و موضوع و متعلق موسيقي را چيزي غير از ايده           اما شوپنها 

رود، موسيقي تعيني از اراده است، مانند دنيا و          ميفراتر  ] ها  ايده[ل  ثُموسيقي از م  «ادعاي او   

 هنرهـا اراده    سـاير ) 12: 1375شوپنهاور،  (» .به همان اندازه نسخه مستقيم تمام اراده است       

در نتيجـه،   . خـود اراده را   م  موسيقي به طور مستقي   كنند، اما    مي نمايان   ها  ايدهرا به وساطت    

سـازي خـود      نيست، بلكه شبيه   ها  سازي ايده   به هيچ وجه شبيه    گر هنرها موسيقي همانند دي  

شوپنهاور صداهاي زير و بم موسيقي را       . است اما درك اين نكته تا حدي دشوار         ،اراده است 

موسـيقي زبـان احـساس، شـور و         . كنـد  مياراده در جهان مقايسه     با مراتب گوناگون تعين     

 زبان  ،زبان موسيقي . اين نشانگر حضور اراده است    .  نه عقل و مفاهيم انتزاعي     جان است، هي

جهاني است و دليل تأثير و نفوذ بيش از حد آن بر روح و روان ما به اين جهت اسـت كـه                       

در نظام فلسفي   . كند ميصورت واضح بازگو    ذات و عمق يك رويداد يا پديده را براي ما به            

توان هم تجليّ    ميجهان را   . شود مي چيزي همپايه خود اراده      تنهايدر  شوپنهاور، موسيقي   

  )160: 1375شوپنهاور،  (.موسيقي و هم تجلّي اراده خواند

، رسالت يك موسيقيدان همانند رسالت يـك فيلـسوف اسـت و حتـي رسـالت                 اينبنابر

رساند؛ زيرا آنجا كـه فيلـسوف بـراي     ميابزاري بهتر از فيلسوف به انجام     خويش را شايد با     

، موسيقيدان اين امر خطير را بـدون        كند  استفاده مي  مفاهيم انتزاعي    ازتعبير و تفسير جهان     

يكي از مفسران نيـز  . دهد واسطه انجام مي   از نيروي عقل و مفاهيم انتزاعي به نحو بي        استمداد  
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 )Wicks, 2008: 111 (. را بر فلسفه ترجيح داده استوپنهاور موسيقيبر اين باور است كه ش

 متافيزيـك بـه   ،)حداقل در حوزه فلسفه هنر( توان ادعا كرد كه نزد شوپنهاور ميدر نتيجه، 

كـه خـود او نيـز        شـود، چنـان     نحو اعم و موسيقي به نحو اخص تحويل مي         به   ، هنر ةفلسف

است، در حالي كـه     ) متافيزيك( به فوق طبيعت     موسيقي اشتغال ناخودآگاه ذهن   «: گويد  مي

تـوان گفـت    بـر ايـن اسـاس، مـي    ) 163: 1375شـوپنهاور،  (» .سازد داند كه فلسفه مي     نمي

اي كه بايد در تفاوت ميان فلـسفه و           نكته .شود  فيلسوف مي موسيقيدان يا هنرمند در آخر      

 33ذاتـي  درونهنر بيان كرد اين است كه موسيقي، سرشت جهان را بـه نحـو ذهنـي يـا                   

 اما تأكيد زياد شوپنهاور بر هنـر        34ذاتي، كند، ولي فلسفه به نحو عيني يا برون         متجلّي مي 

پنهـان كنـد كـه وي در        به طور كلي و موسيقي به طور ويژه نبايد اين نكته را از نظر ما                

طريق سوم، يعني طريق متافيزيكي ـ عرفاني، طريق هنر را نيز بـراي رهـايي از سـلطه     

تواند رهـايي كامـل و        وار مي   عارف داند، بلكه رياضت و زهد يا زندگي         كافي نمي  اراده شرّ 

  .هميشگي را ايجاد كند

  گيري نتيجه

  : چند نكته آشكار شد،در طي اين بررسي

 از نظام كلي فلسفه اوسـت و تنهـا در نـسبت بـا               يفلسفه هنر شوپنهاور جزء لاينفك    . 1

 ارزيابي فلسفه هنر بدون ارتباط بـا سـاير      رو  ازاين. كند  ميكليت دستگاه فلسفي او معنا پيدا       

  .دهد ميي اين نظام تلقي صحيحي به ما نها بخش

بـر خـلاف نظـر      . ي افلاطوني اسـت   ها   ايده ،)جز هنر موسيقي  (موضوع انواع هنرها    . 2

  اسـت،   كـه متمـايز از عـالم پديـداري         هـا    در عالمي به نام عالم ايـده       ها  افلاطون، اين ايده  

 .باشند مي ها  قائم به آگاهي انساننيستند، بلكه

بـازد و هنـر وسـيله و         مـي شعار هنر براي هنـر در نظـام فلـسفي شـوپنهاور رنـگ               . 3

 .گريزگاهي براي رهايي از سلطه اراده به زندگي، اصل جهت كافي و صور آن است
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هـاي     با ايده  اساس رويكرد شوپنهاور، مراتب و جايگاه خاص هر هنري در تناظر          بر  . 4

نفـسه داراي ارزش ذاتـي       به بيـان ديگـر، انـواع هنـر فـي          . شود  وني مشخص مي  افلاط

تـوان     هر يك را مي    ةهاست كه مرتب     كردن ايده  نيستند، بلكه در ارتباط با آشكار و متعين       

 .مشخص كرد

ترين مرتبـه و موسـيقي در والاتـرين        در سلسله مراتب هنرها، هنر معماري در پايين       . 5

 با سـاير هنرهـا      موسيقي،  ها   نه ايده  ،خود اراده است   ضوع موسيقي  مو چون. مرتبه قرار دارد  

 .تفاوت دارد

شـود و     مـي كم در حوزه هنر، متافيزيك به هنر فروكاسـته            در فلسفه شوپنهاور دست    .6

 كوتاه و زودگذر، همـان كـاري را انجـام           زمان ، هر چند براي   )دانبه ويژه موسيقي  (هنرمند  

  .يك در صدد انجام آن استدهد كه فيلسوف به كمك متافيز مي

  ها نوشت پي

                                                      
1..Arthur Schopenhauer 

2. Post-Kantian 
3. Noumenon 

4. Phenomenon 

5. The World as Will and Representation 

6. Epistemology 

7. Ontology 

8. Subject 
9. Object 
10. The principle of sufficient reason 

11. A priori 
مـا  .  اصل جهت كافي، اصل حاكم بر روابط ميان پديدارهاست كه داراي سه صورت زمان، مكان و عليت است                  .12

شويم و اعتبار وكاركرد آن نيـز محـدود بـه همـين جهـان                 ه ياري اين اصل قادر به شناخت جهان پديداري مي         ب

با كمك اين اصل، جنبه توالي و همبودي و ارتباط ميان آن دو را در جهـان بـه عنـوان بـازنمود،                       . تصوري است 

دون جهـت و دليـل نيـست از آن          هيچ چيزي ب  «ترين بيان اصل جهت كافي عبارت است از اينكه           كلي. يابيم  مي

ها داراي   به علاوه، اين اصل در تناظر با چهار دسته از عين(Schopenhauer, 1903: 5)» .جهت كه هست

  .چهار ريشه است

 جايگاه هنر در انديشة شوپنهاور
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1388، بهار و تابستان 13 و 12فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال چهارم، شماره 

13. Thing- in- itself 
14. Will 
15. Objectification 

16.The world as representation 
17. Platonic ideas 

18. Archetypes 
19. Consciousness 

20. Pure knowing 

21. Aesthetic contemplation 

  . آثار هنري نيز به اين امر است ارزش.22

23. genius 
24. Knowledge sensuous 

25. Will to life 

26. Pure subject 
27. genius 

28. Universal 
29. Denial of the will to life 

30. Nietzsche 

31. Beauty in itself 
 كشمكش و نزاع در تمام مراتب اراده به مثابه درون ذات و اصل نهايي جهان، ما را بـه يـاد                شوپنهاور به  اذعان. 32

 .اندازد  ميهراكليتوس و به ويژه آناكسيمندرفيلسوفان پيش از سقراط از جمله 
33. Subjectively 
34. Objectively 
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